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خبر

به هاجر، مادر ۳۶ساله کمک کنید 
شــرق: هاجر، کارمنــد یکی از شــرکت های  �

خصوصــی مشــاوره حقوقــی اســت و ماهانه 
پنج میلیون تومان حقوق می گیرد. او ۲۸ســاله 
بود که با همســرش آشنا شــد و ازدواج کرد. در 
۳۰ســالگی و پس از به دنیا آمدن پسرش، همسر 
هاجر که از ناراحتی اعصاب و روان رنج می برد، 
او و فرزنــدش را رهــا کــرد و حــالا از او خبری 
نیســت. خود هاجر در کودکــی چنین تجربه ای 
را داشــته. وقتی مادر ۱۸ساله هاجر او را حامله 
بــود، پدر هاجر پــس از ازدواج با زنی دیگر مادر 
هاجــر را رها می کند و هاجر تا زمان مرگ پدرش 
از او خبری نداشــت. همین تجربه های مداوم از 
ترک شدن، باعث شــده هاجر تمام تلاشش را به 
کار بگیرد که فرزندش در محیطی آرام تر از آنچه 
خودش تجربه کرده بزرگ شــود؛ اما هزینه های 
زندگی و حقوق حداقلی و تعدیل نیروها پس از 
شیوع کرونا در کشــور دامن هاجر را هم گرفت. 
فرزند ۱۱ساله هاجر مدت هاست که از روماتیسم 
رنج می برد. هزینه های درمان او از یک سو،  کرایه 
خانــه و پول پیش و قســط های عقب مانده او را 
وادار بــه قرض کردن از حجــره داری از بازار کرد 
که به او از طرف دوســتانش معرفی شــده بود. 
با شیوع کرونا و تعدیل نیرو شدن و ازدست دادن 
کار، هاجــر دیگر نتوانســت به وعــده خود برای 
پرداخت قســط هایش به حجره دار بــازار عمل 
کند و حالا ســفته  ۵۰ میلیونــی و چک ضمانتی 
که یکی از دوســتانش برایش گذاشته، در حجره 
اســت و طلبکار به هاجر گفتــه در ازای ازدواج 
با او حاضر اســت از قرض خــود صرف نظر کند. 
تفاوت سنی ۲۰ساله و متأهل بودن طلبکار باعث 
شده هاجر حاضر شود که خانه را به صاحبخانه 
تحویــل بدهد و مدتــی در خانه کوچک مادرش 
زندگی کند، اما زیر بــار این ازدواج اجباری نرود. 
هاجر برای حفظ زندگی خود و کمی آسوده شدن 
نیاز به ۵۰ میلیون تومان پول دارد تا بتواند بدهی 
خود را پرداخت کند و پول پیش پرداخت شده به 
صاحبخانه را برای خود نگه دارد. اگر می خواهید 
به هاجر کمــک کنید، مبالغ اهدایــی خود را به 
بانک شهر  کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۵۶۹۶۰۹۱۳،  شماره 
به نام شهرزاد همتی پل سنگی، خبرنگار روزنامه 
«شــرق» واریز کنید. در صورت تأمیــن این پول، 
گــزارش پرداخت و سرنوشــت هاجر در روزنامه 

منتشر خواهد شد.

ادامه از صفحه 5

 نامه ای به رئیس
 کاش می گفتنــد «یــاور محرومــان» و ما هم 
بــا مســامحه می پذیریم کــه «ســید محرومان» 
یعنــی «یاور محرومان»؛ بنابرایــن رفع فقر از خیل 
محرومان (و البته نه آنهــا که زیر خط فقر زندگی 
می کنند؛ چرا که بســیاری از آنان از زندگی حداقلی 
برخوردار هستند و محرومان آنهایی هستند که در 
کمال عســرت به سر می برند و شــاید دهک اول و 
دوم تعبیر بهتری باشد) مورد انتظار است. کاش به 
جای آن همه یارانه که در زمان آقایان احمدی نژاد 
و روحانی در جامعه پخش شده بود، بخشی از آن 
به کمیته امداد و بهزیســتی داده می شد تا بتوانند 
کار خــود را بهتــر و توانمند تر انجــام دهند و آثار 

محرومیت وحشتناک را از بین ببرند.
۵- معیشت مردم امری است که همه روی آن 
تأکید دارند و بهبــود آن نه تنها ناممکن بوده؛ بلکه 
روز به روز به دلیل تورم ســخت تر شده است. مردم 
حــق دارند که از حداقل روزانه هــزارو ۸۰۰ کالری 
بــرای تغذیــه و زنده ماندن برخوردار باشــند و این 
در شــرایط کنونی برای گروه کثیری از مردم ممکن 
نیســت. شــما نمی توانید زردآلوی ۷۰ هزارتومانی، 
گیــلاس ۴۰ هزار تومانی و ســایر میوه هــا را ارزان 
کنید. شــما قیمت حمل ونقل را نمی توانید کاهش 
دهیــد. نمی توانید قیمــت عوامل تولیــد و توزیع 
کشاورزی و صنعت را کاهش دهید و انتظار در این 
موارد و شــاید ادعا در این موارد بی جهت باشد؛ اما 
مردم حق دارند و شــما وظیفــه دارید حداقل های 
زنده مانــدن مــردم را فراهم آوریــد. هیچ خجالت 
نکشــید اگر سیســتم کوپنی زمان دفــاع مقدس را 
زنده کنید. اگر شیرینی و کیک و شکلات گران است، 
می توانید بگوییــد مردم نخورند یا کم بخورند؛ ولی 
نــان و برنج و روغن و حداقل مــواد پروتئینی برای 
زنده ماندن باید به دســت آنان برســد. دولت آقای 
روحانی احســاس می کرد و می کند که در شــرایط 
تحریمی نیستیم و می خواست چنین جلوه دهد که 
شرایط عادی اســت؛ در حالی که آیا تورم ۵۰ درصد 
در شــرایط عادی اتفاق می افتد. ما تحریم خواهیم 
بــود و اگر هم تحریم نبودیم، همه امکانات کشــور 
را نبایــد خرج خــورد و خوراک کرد و تازه بخشــی 
مهم از مردم محروم و گرسنه بمانند. اگر حداقل ها 
را فراهــم نکنیم، تخیل خواســت حداکثری و وفور 

نعمت ما را بر زمین خواهد زد.
«مــا  جناب عالــی  شــعارهای  از جملــه   -۶
می توانیم» اســت؛ اما آیا وقتی ســالانه ۲۵ میلیون 
تُــن محصــولات کشــاورزی (و عمدتــا تراریخته 
کــه نمی دانم خوب اســت یا بــد!) وارد می کنیم، 
کاملا نشــانه آن اســت که «ما نمی توانیــم» یا «ما 
نمی توانســته ایم». آیا می توانیــد کاری کنید که در 
پایان چهار ســال زمامداری تان این رقم نصف شود. 
مطمئن باشــید اگر روند کشــاورزی کشور – همراه 
با خشکســالی- به همین صورت پیش برود، چهار 
ســال دیگر رقم ۲۵ میلیون تُن بــه ۳۵ میلیون تُن 
خواهد رســید. کشــاورزی مــا نیاز به یــک تحول 
اساســی و بنیادی دارد. خیلی بد اســت که بگوییم 
«ما نمی توانیم»، شما ثابت کنید که «ما می توانیم».
۷- شــما در کل صحبت های خــود، از «ایران» 
نگفتیــد. به واقــع بگوییم که حال «ایــران» خوب 
نیســت و کشــور چه از لحاظ زیســتگاهی و چه از 
نظر تأسیســات در حال استهلاک است و کافی است 
اشــاره کنم که طبق نظر کارشناســان ســالانه یک 
میلیون هکتار اراضی کشــور از حیز انتفاع می افتد. 
سایر مسائل را خود بهتر می دانید. برای ایران یعنی 
«مام میهن» چه فکری کرده اید. اگر ایران نباشــد یا 
همچنان تخریب شــود، مردم محلی برای زیســت، 
تولید، مقاومت، کمک به دیگران و مبارزه با استکبار 

چیزی ندارند.
جناب آقــای رئیس جمهور منتخب آنچه در بالا 
آمد، فقط نگاه فطری به برخی مســائل کشور است 
و از شــیوه طراحی نظری آینده نگری جامع بهره ای 
نبرده اســت و ادعایی هم بر آن نیست؛ زیرا دیگران 
با علم و اطلاع بهتر نوشــته و اطلاع رسانی کرده اند 
و از جملــه مرقومه هــای آقای دکتر محســن رنانی 
که چندی پیش منتشــر شــد و حتما جناب عالی آن 
را مطالعــه کرده ایــد و نیز انتظار آن نیســت که به 
همــه وعده های داده شــده جامه عمل بپوشــانید؛ 
وعده هایی مانند ســاخت چهار میلیون مســکن در 
چهار ســال، برخورد با مظاهر فساد، تحول در نظام 
اجرائی و شــیوه اداره کشــور، اصلاح نظام بانکی، 
سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، تک رقمی شدن 
تورم، پرداخــت هزینه درمان از طریــق ارائه کارت 
سلامت، ایجاد یک میلیون شغل به صورت سالانه، 
رونق اقتصاد فضای مجازی، اجرای خصوصی سازی 
واقعــی، اســتفاده از ۷۰ درصــد ظرفیــت خالی، 
تحقــق شــفافیت و صداقت با مردم، حل مشــکل 
حاشیه نشینان، نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، تولید، 
توزیع و مصرف کالا، شکل گیری دولت الکترونیک و 

برخی دیگر از وعده ها.
امــا یــک کار دیگر هم اگــر انجام نشــود، همه 
رشــته ها پنبــه خواهــد شــد و آن الگــوی زندگی 
آمریکایی، یعنی اصالت مصرف اســت. امروز یکی 
از مهم ترین چاره ها در کشــور، صرفه جویی است و 
آن هم در همه صحنه ها و مبــارزه با مصرف زیاد و 
انجــام حداقل مصرف. باور کنیــد که مصرف آب و 
انرژی بسیار زیاد اســت و تولید نمی تواند خود را با 
آن وفق دهد. انرژی اتمی هم نتوانسته کمکی به آن 
کند، اگر صرفه جویی نشود، لوله های آب از دریا هم 
به حال ما مفید نخواهد بود. برای کم  مصرف کردن 

و صرفه جویی چه فکری کرده اید؟ 

شــرق: روز بیســت و پنجم خــرداد، نشســت تحلیلی 
روان شــناختی کار کــودکان با عنوان «نــان و کودک» 
توســط جمعیت امام علی (ع) برگزار شد. در ابتدای 
این نشســت زهرا پیمان، مددکار خانه ایرانی شهرری 
جمعیت با اشــاره به اینکه ۱۲ ژوئن روز جهانی مبارزه 
بــا کار کــودکان در نظر گرفته شــده و شــعار این روز 
برای ســال ۲۰۲۱ حذف کار کودکان اســت، گفت: «در 
سال های اخیر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان 
جهانی کار نگرانی خود را مبنی بر مشکلات اقتصادی 
ناشی از شــرایط کرونا در دو سال اخیر که افزایش کار 
کودکان را در برخی از مناطق به همراه داشــته عنوان 
کرده اند. آنها نگران هستند که قوانین و کنوانسیون های 
تصویب شــده در سطح جهانی برای کاهش یا لغو کار 
کــودکان و همچنیــن کاهش بهره کشــی اقتصادی از 
کودکان در زمینه های مختلف توســط کشــورهایی که 
قوانین را امضا کرده اند و متعهد به انجام آن شــده اند 
به  دلیل شــرایط بد اقتصادی به درستی اجرا نشود. از 
جمله این قوانین می توان به قانون کنوانســیون ۱۳۸ 
که ســازمان جهانی کار در ســال ۱۹۷۳ تصویب کرده 
اشاره کرد که موضوع آن تعیین حداقل سن کار است. 
حداقل ســن برای شــروع به کار کودکان پس از اتمام 
تحصیلات که همان ۱۵ ســال اســت در نظــر گرفته 
شده و در مشــاغلی که پرخطرتر هستند و کودکان در 
معرض خطرات جسمی یا مخاطرات اخلاقی هستند، 
این ســن ۱۸ در نظر گرفته شــده است. البته بعضی از 
کشورها به ویژه کشــورهای درحال توسعه این سن ۱۵ 
را حتی پایین تــر آورده اند؛ برای مثال به تازگی کشــور 
بولیوی این سن را ۱۰ سال در نظر گرفته است. در سال 
۱۹۹۹ به  دنبال این کنوانســیون، کنوانسیون ۱۸۲ وضع 
شد با موضوعیت ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار 
کودک. این کنوانسیون تمامی کودکان زیر ۱۸ سال را در 
بر می گیرد. مطابق این کنوانســیون، اشکال سخت کار 

کودک شامل چهار بند است.
بند ۱: شــامل تمامی اشکال بردگی یا شبه بردگی از 
قبیل فروش یا قاچاق کودکان، بردگی به علت در باند 
بــودن و کار با زور و اجبار، اســتخدام به اجبار کودکان 

برای استفاده از آنها در درگیری های مسلحانه.
بند ۲: اســتفاده، آماده سازی و در معرض تماشا 
گذاشتن کودکان برای فحشا، تهیه تصاویر مستهجن 
از کــودکان یا اســتفاده از آنها بــرای فعالیت های 

دارای قبح.
بند ۳: اســتفاده و ترغیب یــا عرضه کودک برای 
فعالیت های غیرقانونــی به ویژه تولید و قاچاق مواد 

مخدر.
بنــد ۴: کاری کــه به  دلیــل ماهیت یا شــرایط آن 
احتمــال دارد برای ســلامتی یا ایمنی یــا موضوعات 

اخلاقی کودکان مضر باشد.
پیمان با اشــاره به بند چهار این کنوانسیون تصریح 
کرد: «انتخاب مصادیق این شــغل ها که برای کودکان 
خطرآفرین اســت، به کشــورها واگذار شده و براساس 
استانداردهای بین المللی و المان هایی که وجود دارد، 
در این شغل ها مشخص و دسته بندی می شود. به نظر 
می رســد که این بند چهار می تواند مصداق کار پنهان 
کودک باشــد و اگــر بخواهیم کار کــودکان را از جنبه 
دسترســی و در معرض دید بــودن و آگاهی عمومی 
تقســیم بندی کنیم می توان سه تقســیم بندی را انجام 
داد. از جمله کار آشــکار کودک مانند کار در خیابان از 
قبیل دست فروشــی، پاک کردن شیشه ماشین یا اسپند 
دودکردن. کار نیمه پنهان شــامل کارها و فعالیت هایی 
اســت که در مکان های نیمه عمومی از جمله شاگردی 
مغازه هــا و کار در رســتوران ها انجــام می شــود. کار 
پنهان که کار در فضاهای بســته و غیرعمومی صورت 
می گیرد؛ برای مثال کار در کارگاه هایی که هرکســی به 
آن مکان رفت و آمد ندارد و از دید عموم کار محســوب 
نمی شــوند. مثــل کارهای خانگــی؛ به عنــوان مثال 
نگهداری یک کــودک از خواهر یا برادر کوچک ترش یا 
کارهایی که سرپرست آن کار افراد خانواده هستند مثل 
کارگاه های خانگی که در آن زیر ۱۰ نفر مشغول هستند 

و در ایران حتی از بازرسی وزارت کار خارج است».
بــه گفته پیمان ایران هر دو این کنوانســیون ها را 
پذیرفته و تصویب کرده است. در ماده ۷۹ قانون کار 
اشتغال زیر ۱۵ ســال در هر نوع کاری ممنوع است. 
تقریبــا می توان گفــت این همان کنوانســیون ۱۳۸ 
اســت. همچنین مجلس شورای اســلامی در سال 
۱۳۸۰ قانونی با عنوان کنوانســیون ۱۸۲ تصویب کرد 
که موضوع آن محو بدترین اشــکال کار کودک است 
و در این مورد ۳۶ رشــته شــغلی را عنوان کرده که 
کودکان زیر ۱۸ ســال به هیچ عنوان نباید در آنها کار 
کنند. برای کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ ســال هم یک سری 
قوانین وجود دارد که شــرایط کارشــان مساعدتر و 
زمان کار کمتر و حمل بارشان کمتر باشد. حال اینکه 
این قانــون چقدر ضمانت اجرائی دارد و چقدر اجرا 
می شــود، در این بحث جایی ندارد و جای دیگر باید 

به آن پرداخته شود.
ایــن مــددکار تصریح کــرد: «طی شناســایی های 
انجام شــده توســط داوطلبان جمعیت امام علی (ع) 
تعداد قابل توجهی کودک در بدترین اشکال کار کودک 
کار می کنند، به طوری که سال ۹۶ وزارت کار اعلام کرد 
که ۴۵۰ هزار کودک در کارگاه ها شناســایی شدند. این 
آمار رســمی اســت و آمار غیررســمی هم با توجه به 
شیوع کرونا آمار کودکان کار را ارائه می کند. مشاهدات 
نشــان می دهد که این اتفاقات در کارگاه های رســمی 
و مجــوزدار و حتی در شــهرک های صنعتی کاملا به 
 صورت آشــکار در حال رخ دادن اســت. به شکلی که 
حتی کودکان با سرویس وارد شهرک شده و از نگهبانی 
رد می شــوند و دوباره با سرویس به خانه برمی گردند. 

یعنی خیلی سیستماتیک این اتفاق می افتد و هیچ کس 
هم جلودار آن نیســت. اگر هم بازرســان وزارت کار یا 
بیمه وارد کارگاه ها شــوند، بچه ها را مخفی می کنند یا 
به کارگاه های دیگری می فرســتند. در بسیاری از مراکز 
بازیافت زباله کودکان فعالیت می کنند، تنها راه مبارزه 
با این شــیوه از کار کودکان، تماس با شــماره ۱۳۷ در 
صورت مشــاهده کودک زباله گرد اســت. گویا دوستان 
نمی داننــد که اصــلا مراکز بازیافت کجاســت یا اصلا 

کودک زباله گردی ندیده اند».
کودکان بی آرزو

در ادامــه ایــن نشســت، محیــا واحــدی، عضو 
هیئت مدیره جمعیــت امام علــی (ع) گفت: «طی 
مصاحبه روان شناســان داوطلب جمعیت امام علی 
بــا کودکان کار توانســتیم نیم رخــی از وضعیت این 
کودکان داشــته باشــیم. با تحلیل این پرســش ها و 
جواب ها بود که دقیقا دریافتیم که ادراک و احساس 
و واکنش هــای رفتــاری این کودکان چگونه اســت. 
دوســتان ما در کمیته روان شناســی سراغ بچه هایی 
رفتند که در منطقه شــهرری و حســن آباد مشــغول 
بــه کار در کارگاه های بلورســازی بودنــد. بچه هایی 
در منطقه ۱۲ دروازه غار و شــاپور که مشغول به کار 
باربری یا کار موتورســازی بودند. آنها سراغ کودکان 
کار در کارخانه هــای پلاستیک ســازی در احمدآبــاد 
مستوفی رفتند. اگر بخواهیم از زبان روان شناسی و از 
رویکردهای روان شناسی برای بیان این مسئله کمک 
بگیریم، در بحث روان شناسی طرح واره ها و مفاهیم 
عمیــق و درونی و درون مایه ها اســت که به افکار و 
احساســات ناخوشــایند که درون فرد شکل می گیرد 
تبدیل می شــود؛ برای مثــال کودکی کــه در کارگاه 
بلورسازی کار می کند، اذعان می کند که تماما رفتار و 
تعاملی که بین کودک و صاحبکارش و سرکارگرهای 
بزرگ تــر از این بچه دارد صــورت می گیرد، یک رفتار 
به شــدت پرخاشــگرانه و آزاردهنده اســت. تک تک 
بچه هــا می گفتنــد کــه بی دلیل کتــک  می خورند و 

بی دلیل آزارهای کلامی را تجربه می کنند».
واحدی تصریح کرد: «تمام این برداشت ها به نوعی 
تأثیرگذار اســت. این کودکان در حال ذخیره خشــم و 
خشــونت هستند. خود همین بســتری است که نشان 
می دهد این کــودک هیچ حمایتــی دریافت نمی کند، 
یعنی حمایت اجتماعی شامل این را که دوست داشته 
بشــود، نیازهایش دیده شــود، نمی بیند؛ مثلا برای کار 
در تولیــدی کفش ابزارآلاتی که بچه ها با آن ســروکار 
دارند، ابزارآلات بسیار خطرناکی  است و در موتورسازی 
یا باربری که کودک موظف به حمل بارهای به شــدت 
ســنگین اســت و باعث می شــود کودک بــه صورت 
فیزیکی هم متحمل تجربیات سختی شود. خود شکل 
کار آزاردهنده و ثقیل و ســنگین برای کودکان اســت. 
در کنــار اینها رفتارهایی را که اتفــاق می افتد هم باید 
اضافــه کرد؛ کنش ها و واکنش هــای کودک با محیط، 
تعاملاتــش با محیط، افرادی کــه کاملا فعل حمایت 
اجتماعــی را از این کودک دریــغ کرده اند و آنچه بچه 
نیازش اســت و کامــلا نادیده گرفته شــده و به نوعی 
ناکامی نیازهای بچه اتفاق می افتد. وقتی روان شناس 
جمعیت از بچه می پرسد آرزویت چیست و چه چیزی 
را دوست داری تجربه کنی؟ کودک به این نقطه رسیده 
کــه من اصلا آرزو برایم مفهوم نــدارد. اینکه بخواهم 
چیزی را دوســت داشــته باشــم و به آن مفهومی که 
دوست دارم برســم در ذهن و باورهای من و شناخت 
من شکل نگرفته اســت. اینها در نتیجه آن رفتارهایی 
اســت که کــودک به  صــورت روزانه تجربــه می کند. 
تعرضات جنســی و آزارهای دیگری هــم وجود دارد 
که ایــن کودکان به ویژه در کار پنهــان تجربه می کنند. 
محرومیــت عاطفــی در این کودکان کاملا مشــخص 
اســت. یعنی کودک جای خالی دوست داشته شــدن و 

حمایت را در زندگی خود حس می کند».
به گفته عضو هیئت مدیره جمعیت امام علی (ع) 
این بچه ها به کار گرفته می شوند چون حقوق کمتری 
دریافــت کننــد، با وجــود اینکه ســاعت کاری زیادی 
دارنــد. در صحبت های کودکانی که در موتورســازی 
کار می کردند، ما با این مواجه شــدیم که خیلی اوقات 
کار می کننــد و پولــی دریافت نمی کننــد و این باعث 
ســرخوردگی کودکان شــده و کودک حس حقارت را 
تجربــه می کند. که در صحبت های یکی از کودکان که 
در کارگاه بلورسازی کار می کرد دریافتیم او هر روز سر 
کار می رفت امــا خریدن یک کیک برایش آرزوســت. 
داشــتن یک وعده غــذای کافی و داشــتن یک تجربه 
خوشایند تنها در ذهن و آرزوی این کودکان می گذرد و 
همین است که شــما می توانید پیش بینی کنید که این 
کودکان به مرور دارای یک دلبســتگی ناایمن می شوند 

و کاملا ناامنی را تجربه می کنند.
فرار از مدرسه و ورود به کارگاه

در ادامه این نشست محمود وحید، مددکار خانه 
لــب خط جمعیت امام علی، گفــت: «یکی از دلایل 
اصلــی کار کودک که همه از آن آگاهی دارند، فقر و 
بحران اقتصادی است که در جامعه فراگیر شده. به 
شکلی که در سال های اخیر حتی طبقه متوسط هم 
به طبقه پایین تر پیوســتند. دلیل دوم فرهنگ غالب 
مردم در محله است، به شکلی که حتی خانواه هایی 
که بــا کار کــودک درگیر نبوده انــد و از ایــن کار ابا 
داشــته اند، با ســکونت در این محله و تأثیرپذیری از 
این فرهنگ، قبح کار کودک برایشــان ریخته شــده و 

کودکانشان را سر کار می فرستند.
متأســفانه در محلات حاشــیه بیشــتر با مدارسی 
روبه رو هســتیم که کیفیت آموزشــی در آنها بســیار 
پایین اســت. نمونه هــای فراوان داریــم از بچه هایی 
که تــا پایه چهارم یا پنجم تحصیــل کرده اند اما الفبا 
را بلد نیســتند، و مدیران این مدارس در اوج ناآگاهی 
به منطقه و خانواده ها انتخاب شــده اند و سبب شده 
تمام تمرکز آنها بر این موضوع باشد که برای دریافت 
شــهریه از خانواده ها برنامه ریزی کننــد. در برخی از 
مدیران مدارس این محلات نگاه نژادپرســتانه وجود 
دارد و همین نــگاه یکی دیگر از علــل ترک تحصیل 
کودکان اســت. زمانی که کودک در مدرســه اســت 
طبیعتا تــوان انجــام کار کارگاهی را کــه تمام وقت 

اســت، ندارد و زمانی که ترک تحصیل اتفاق می افتد، 
چراغی در ذهن خانواده روشــن می شود که اگر بچه 
مدرسه نرود و در محله پرمعضل رها بشود، اتفاقاتی 
برایش خواهد افتاد، پس کودک را سر کار می فرستم 
تا هم کمتر در محل باشــد و هــم کمک خرجی برای 
خانواده باشد. متأسفانه خانواده ها دچار اشتباه بزرگی 
می شــوند که با وجود تمام اصرار ما که بچه ها را به 
ســمت مهارت آموزی و کســب مهارت سوق بدهند 
تا بتوانند شــغل های بهتری را انتخاب کنند، کارهای 
زودبازدهــی را انتخــاب می کنند که همــان ماه اول 
دستمزد دریافت کنند. یکی از گزینه هایی که کودکان 
می توانند خیلی راحــت در محله لب خط به چرخه 
کار پیوند بخورند پرس کاری است که جزء پرخطرترین 
مشاغل محسوب می شــود؛ اما صاحبان مشاغل هم 
با آغوش باز از این کودکان اســتقبال می کنند، چراکه 
دســتمزد یک کودک ۹ یا ۱۰ ساله بســیار کمتر از یک 
بزرگســال یا شــاید یک پنجم آن باشــد. با ۳۰۰ یا ۴۰۰ 
هــزار تومان یک کودک را از هشــت صبح تا هشــت 
شــب در محیطی پرخطر و پرآسیب مشغول می کنند 
و به همین راحتی کودک وارد کارگاه هایی می شود که 

نمی داند چه آینده ای در انتظار اوست».
وحید در ادامه با اشاره به صاحبکاران این مشاغل 
گفت: «متأســفانه صاحبکارها نه تنها در پرس کاری به  
طور کلی در مناطق حاشــیه از وضعیــت خانواده ها 
سوءاســتفاده کرده و گاهی کودکان را با دادن یک وام 
به خانواده و مقروض کردن آنها به اصطلاح پیش خرید 
می کنند و اگر در این مدت پرس کاری خانواده احساس 
کرد که دیگر نیاز نیســت در این محیط پرخطر باشــد، 
دیگر امکان خارج کردن کــودک از این محیط را ندارد، 
چراکه نزد صاحبکار ســفته گــرو دارد و کودک باید تا 
پایــان بدهــی در کار بماند. در واقــع صاحبکار نوعی 
ضمانت نامه از خانــواده دریافت می کند. متأســفانه 
صاحبکار، صاحب کودک می شــود بــه این معنی که 
حــق توهین، تحقیر و تنبیــه فیزیکی را که گاهی حتی 
خانواده انجام نمی دهد، برای خود قائل می شــوند. از 
طرف دیگر خانواده ها از این عمل حمایت کرده و فکر 
می کنند که کودک ادب می شود و در محیط های خارج 
کار هم اگر کودک بخواهد کودکی و شــیطنتی داشته 
باشــد، با این مواجه می شود که به صاحبکار می گویم؛ 
یعنی صاحــب کار به عنوان نماد لولویی اســت که در 
کودکــی بــه کار می بردیم (نماد ترس بــرای کودکان 

است) و کودکان شدیدا از صاحبکار خود می ترسند».

در نشست تحلیلی روان شناختی کار کودکان بیان شد

صاحبکاران، کودکان کار را پیش خرید می کنند


